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 ترشگس و فناوري رشد دليل به كنيم، مي زندگي آن در ما امروز كه جهاني
 و شود مي تر كوچك و كوچك روز هر ناخواه خواه ، ارتباطات روزافزون

 راث در كه چنان هم جهان اما .گردد مي تر افزون ها فرهنگ اختلاط و امتزاج
 و يابد يم گسترش ذهني قضاياي جهت از شود، مي تر كوچك ارتباطات توسعه
)١٣٧٦ شيرازي،(.است نيرومندتر تخيلي نيازمند خود مسائل حل براي



ه اند، اما گفته اگرچه بعضى از صاحب نظران بر تعريفى كه تايلر از فرهنگ به دست داده انتقاداتى وارد ساخت
.مى شود كه كامل ترين تعريفى كه از فرهنگ تاكنون مطرح شده از او است

نرها و آميخته و پيچيده و نظام يافته اى است از دانستنى ها و شناسائى ها، ه ◌ٔ فرهنگ مجموعه'به نظر او 
ب باورها و آئين ها، حقوق و آداب و رسوم، منشاء خوبى ها و بسيارى چيزها كه انسان از جامعه خويش كس

).كتاب فرهنگ ابتدائى(كرده است 

)  Max weber(فرهنگ ازديدگاه  ماكس وبر 

فرهنگ از يك سلسله روش ها و زمينه ها متأثر است كه آن روش ها و زمينه ها افراد جامعه را به هم '
. 'مى پيوندند و در رفتار و كردار و روابط اجتماعى آنها منعكس مى شود



 كرتف شيوه و اكتسابي رفتار و اعمال از اي مجموعه (( از است عبارت فرهنگ
 آن به اختصاص بوده، مشترك جامعه يك افراد بين كه اي شده فراگرفته

 اجتماع در فرد امنيت و حقوق حفظ فرهنگ، هر هاي رسالت از يكي ...))دارد
 را نظامي اي جامعه هر اجتماعي رسوم و آداب نيز و اخلاقي و ديني موازين.است
 از ،مربوط فرهنگي نظام در جامعه آن به متعلق افراد كه كند مي ريزي پايه

 در و خانواده محيط در خويش انتظارات و اختيارات حدود به نسبت كودكي
 و محل كه كنند مي عمل اي گونه به خود به خود كرده، حاصل معرفت گروه،
)١٣٧٦ داويديان،( .ماند مي محفوظ شده، مراعات جامعه در آنان موقع



جامعه شناسان،  .آنها جامعه را ابزار و وسيله اى براى اتصال فرهنگ مى دانند. انسان شناسان برآن هستند كه فرهنگ بر جامعه اولويت دارد
ورت امور برخلاف انسان شناسان، اولويت را به جامعه مى دهند، و آن را به عنوان يك واقعيت مورد توجه قرار مى دهند، واقعيتى كه به ص

.اجتماعي، سازمان ها و نهادها تحقق يافته است

:رالف لينتون مى گويد

ز الگوى رفتار ولى فرهنگ گروه متشكل ا. جامعه گروه متمايز انسانى و مجموعه اى از افراد است كه آموخته اند با يكديگر همكارى كنند'
. 'رندگرچه فرهنگ و جامعه روابط درونى نزديكى دارند ولى از يكديگر متمايز هستند و پديده هاى گوناگونى عرضه مى دا. است

ه هنجارها و هيچ كس نمى تواند از حد و مرزى ك. رفتار يك گروه خواه ناخواه تحت تأثير فرهنگ جامعه اى است كه در آن شكل گرفته است
.ارزش هاى اجتماعى براى افراد تعيين كرده است خارج شود، زيرا عنوان كجروى و هرج و مرج را پيدا خواهد كرد

ر انسان شناسى كروبر در بيان تفكيك حوزه  فعاليت جامعه شناسى و انسان شناسى بر آن است كه كار جامعه شناسى شناخت جامعه و كا
.  ، است 'فرهنگ'شناخت انسان و محصول انسانى او، يعنى 



 و پويش در جديد نسل
 مقولات فرهنگى تحولات
 مى كند جستجو را ديگرى

 گذشتگان قبول مورد كه
نيست

قد لينتون معت
:است 

 و لاتتماي بيچاره مربيان كه دارند توقع امروزى پدران'
 جايگزين آنها كودكان روح در را معنوى ارزش هاى

 عادى رفتار و اعمال در آنها خود آنكه حال و سازند
 ن گونهاي انتقال .نيستند اصول آن پاى بند وجه به هيچ

 جهنتي به هرگز گفتار و زبان راه از تمايلات و ارزش ها
  هاارزش درباره كه مى گيرد ياد لفظ به جوان .نمى رسد

 يا ازىسخن پرد بايد چگونه حقيقى و معنوى تمايلات و
 ساساح و هيجان با بيانات اين ليكن كند، عقيده اظهار

 عمالا در نتيجه در و نيست هم ساز و آميخته خود درونى 
 سير لينتون، رالف( 'مى گذارد تأثير وى واقعى كردار و

.)٣٩ ص تمدن،



 يك سويه انجري فرهنگ پذيرى كودكى دوران در مثلاً ،نيست يكسان فرد رشد مختلف مراحل در فرهنگ پذيرى
 تحت چون ميانسال، يك يا جوان يك حالى كه در .مى آيد در فرهنگ  سلطه تحت خود، خودى به كودك، دارد
 با اين رو از رد،گي قرار جديد فرهنگ تأثير تحت به راحتى نمى تواند گرفته، قرار خاصى فرهنگى مقولات تأثير

 مى سازد اراستو و ثابت را خود برترى جديد فرهنگ به تدريج كه آن يكى شد، خواهد درگير متفاوت جريان دو
.مى آورد به وجود تغييراتى جديد فرهنگ در جريان اين آنكه ديگر و

 رب امروز و ديروز فرهنگ متقابل تأثير يعنى فرهنگ پذيري، عمل دوم بخش
.است انسان شناسان و جامعه شناسان توجه مورد يكديگر،



 به شدت ديوانگان رفتار حتى كه است عميق به قدرى فرهنگ نفوذ'
 عصبى اختلالات انواع به گرفتار رواني بيماران .است متأثر آن از

 ناب كه مى سازند ظاهر خود از آثارى و علائم قوم هر ميان در نيز
 همان خاص و آمده به وجود خودشان فرهنگ و محيط اوضاع به

.)٤٠ ص تمدن، سير لينتون، رالف( 'است منطقه



 يك مختلف اجزاي آن طي كه است فرايندي فرهنگي تغيير((
 رگونيدگ گونه هر .كند مي پيدا دگرگوني زمان گذشت با فرهنگ

 ديدپ را تحولاتي اجتماعي هاي سازمان در فرهنگ، كليت و اجزا در
 آسيب تواند مي يابد، فزوني ها دگرگوني اين شتاب اگر و آورد مي

)٥٠،ص١٣٧٦ ستوده،))(.باشد داشته پي در را هايي



 همكاران و كاپلان عقيده بنابر
 يفرهنگ تغييرات وقتي ،)١٩٩٤(

 وكارهاي ساز بر و باشد حاد
 اجتماعي هاي حمايت و انطباقي

 د،كن پيدا تسلط جامعه آن افراد
 ه،نمود وارد زيادي فشار تواند مي

.كند ايجاد ،  فرهنگي شوك

 اضطراب، با فرهنگي شوك
 شدن، جدا احساس افسردگي،

  واقعيت مسخ و  شخصيت مسخ
 و عوارض اين با و است همراه
 كاپلان،(.است مشخص علائم

 اول، جلد ،١٩٩٤  گرب و ، سادوك
)٣٠١ ص



:بر اين  اساس ، شوك فرهنگي عبارت است از

انتقال فرهنگي عميق 

و  زماني روي مي دهد كه  

شخص ناگهان وارد فرهنگي متفاوت مي شود 

.يا وفاداري هاي او بين دو فرهنگ تقسيم  مي گردد

)٦٤٣و٦٤٢كاپلان وسادوك، جلد دوم، ص (



مسخ شخصيت 
عبارت است از

نده احساس باثبات و تكرار شو
گسستگي

ر انگار كه شخص يك مشاهده گ
بيروني فرايندهاي رواني يا 

بدني خويش است

ص ، احساس اين كه شخ"مثلا( 
)در حال روياست

بل مسخ شخصيت ، ناراحتي قا
توجه باليني به وجود آورده

موجب تخريب در عملكرد 
ه هاي اجتماعي، شغلي يا ساير زمين

مهم مي گردد

ا، انجمن روان پزشكي آمريك(
)  ١٧٨، ص ١٩٩٤

 در مسخ واقعيت، فرد احساس
مي كند كه مردم، وقايع و 

عي محيط تغيير كرده، غيرواق
به نظر مي آيند

)٢١٤ص  ١٩٨٤،  گلدنسون(



اني، مسئله موضوع تاثير و تاثرات فرهنگي به حدي اهميت پيدا كرده كه اينك در طبقه بندي اختلالات رو
ود، به عنوان يكي از حالت هايي كه بايد كانون توجه باليني قرار گيرد، آورده مي ش فرهنگ پذيري

مسئله فرهنگ پذيري را زماني ) D.S.M.4(بر اساس طبقه بندي رواني انجمن روان پزشكي آمريكا 
است به كار مي برند كه كانون توجه بالني يك مسئله مربوط به سازش با فرهنگي متفاوت

ذيري شخص را دوره هاي انتقال فرهنگي، با رسوم متفاوت و بي ثباتي تعيين نقش، مي تواند آسيب پ
نسبت به فشار زندگي بيش تر كند

تو انتقال فرهنگي عميق مي تواند ناراحتي شديد به وجود آورد كه همان شوك فرهنگي اس

)٦٤٣و٦٤٢كاپلان و همكاران، ج سوم، ص (



بت به خود ميزان مراجعين به بيمارستان ها به علت اختلالات روان پزشكي در آمريكا بين مهاجرين، نس
آمريكايي هاي عيار بالاتري دارد

ع تر استنيز در بين گروه هاي مهاجر شاي  و به نظر مي رسد كه علائم پارانوئيد

مراه داردتغيير نامطلوب از هر نوع كه باشد، خواه ناخواه دشواري تطابق يا سازگاري اجتماعي را به ه

يعني فرد به زحمت مي تواند خود را با تغييرات تازه همراه كند 

اجتماعي معاصر است –و اين ناسازگاري ، علت بسياري از ناراحتي هاي عصبي 





برخي از آشفتگي ها و  
يرات نابساماني ها ي ناشي ازتغي
:فرهنگي عبارت اند از 

ي گسيختگ-١
فرهنگي

بي اعتمادي -٢

از خود  -٣
بيگانگي



:گسيختگي فرهنگي-الف
گسيختگي فرهنگي يعني اشكال در نحوه انتقال تجربه ها از گذشته به حال

از ويژگي هاي اين گسيختگي 

آسيب ديدن فرايند انتقال سنت ها

دانش و تجربيات يك نسل به نسل ديگر

.....و ايجاد بي هويتي در نسل هاي بعدي است

در اثر اين دگرگوني ها، سنت ها و آداب و رسوم رو به سستي مي گذارد

بي آن كه فرهنگ سنتي تثبيت يا فرهنگ جديد كاملا جذب شده باشد

در نتيجه روند مذكور، بي ريشگي ها و جا نيفتادگي ها، دامن زده شده

.  مردم كشورهاي در حال توسعه در ارتباط با شيوه هاي زيستي بي اعتماد و از خود بيگانه مي شوند



:بي اعتمادي -ب

بي اعتمادي پديده اي روان شناختي است كه 

دفرد اطمينان به خود را از دست مي دهد و به ناتواني خود اذعان دار

در اين مسير، اختلال جدي ديگري تحت عنوان درماندگي 
.آموخته شده مطرح است



زماني بروز مي كند كه درماندگي آموخته شده 

فرد در شرايط خاص تحت فشار قرار گيرد 

.....و بر فشار و شرايط موجود كنترل نداشته باشد

: معادل هاي درماندگي آموخته شده عبارت اند از 

بي ميلي براي انجام هر عملي براي كسب تقويت يا گريز از تنبيه

منفعل بودن به طور كلي

گوشه گيري، ترس، افسردگي و پذيرا بودن هر آن چه اتفاق مي افتد



 در انسان ها مي تواند به صورتدرماندگي آموخته شده 
افسردگي تجربه شود

و اين ويژگي افرادي است كه در كوشش هايشان در زندگي چنان 
سرخورده شده اند كه

دنااميد و گوشه گيرند و در نهايت سر به تسليم مي نهن



ياز خود بيگانگ -ج

ي و يكي ديگر از آثار رواني زيان بار تغييرات فرهنگ)١
است  ونمسئله فرهنگ پذيري از خود بيگانگي يا اليناسي

شدن  از خود بيگانگي ، يعني بيگانه)٢
...افراد با خودشان و با ديگران

به  به بياني ديگر، از خود بيگانگي) ٣
وضعيتي گفته مي شود كه 

در آن مردم اختيار خود را درباره ) ٤
د دنياي اجتماعي كه خود به دست آورده ان

از دست مي دهند

و در نتيجه آن، خود را در يك محيط ) ٥
اجتماعي خصمانه، بيگانه مي يابند



 ناي شناختي، روان منظر از
 نوعي معادل اصطلاح،

 تيحال شبيه و رواني اختلال
 و شخصيت مسخ از مركب

 به لاقب كه است واقعيت مسخ
 جمله از و شد اشاره آن

 فرهنگ مسئله عوارض
بودند پذيري

 به عنايت ، با ديگر سوي از
 فرهنگ مسئله در كه اين

 و يبيگانگ احساس پذيري
 رايب نياز احساس و تنهايي

 و خويش اصل به بازگشت
 و كشور و جامعه و فرهنگ

است مطرح خود خانواده

ت يكي ديگر از اختلالا
 رواني نيز موضوعيت

پيدا مي كند
   )يايعني اختلال نوستالژ( 



...و شخص را به زمان، مكان يا نزد فرد خاصي باز مي گرداند و سپس به همه چيز تعميم مي يابد

ولي در سطح عميق تر يادآوري و تجربه مجدد ادراك هايي است كه در گذشته وجود داشته اند

نوستالژيا يك خاطره است

...  به عبارت ديگر، وقتي فرد با كسي كه از نظر هيجاني با او هم بستگي دارد همراه باشد، احساس آسودگي مي كند

نوستالژيا با ترس از تنها ماندن ارتباط دارد

)غم غربت(اشتياق بازگشت به منزل يا زادگاه 

: اما در تعريف روان شناختي، عبارت است از 

نوستالژيا در مفهوم لغوي به معناي حسرت گذشته است



از ديدگاه روان پزشكي 

يا همان اختلال انطباقي يا خلق افسرده است نوستالژيا

اين اختلال موجب پاسخ هاي روان زاد نامساعد به ناملايمات خاص يا گوناگون است

و افراد مبتلا به اين اختلال در رويارويي با حوادث و اوضاع

... از تلاش و يكپارچه كردن سريع اطلاعات ذهني و هيجاني خود ناتوان اند

چنين افرادي در پاسخ به محرك ها عكس العملي شديدا نامتناسب از خود بروز مي دهند



گي ملوين سيمن پنج ويژ

يا پيامد براي از خود 

:بيگانگي قائل است

احساس بي   -١

و ناتواني  قدرتي

احساس پوچي و -٢

   بيهودگي

  بي معياري -٣

انزواي اجتماعي و -٤

جامعه گريزي

جدايي از -٥

خويشتن



ن محيط ، فرد احساس مي كند كه قادر به تحت تاثير قرار داددر حالت احساس بي قدرتي و ناتواني 
اجتماعي خود نيست كه در توضيح اختلال درماندگي به اين موضوع و عوارض آن اشاره شد

وط ، شخص تصور مي كند كه براي رفتارها و باورهاي خود خطدر حالت احساس پوچي و بيهودگي 
 در واقع، كسي كه دچار پوچي شده، انتظار چنداني از رضايت بخش. راهنمايي در اختيار ندارد

بودن پيش بيني هاي رفتاري خود در آينده ندارد

ه وسايل ، فرد احساس مي كند كه براي رسيدن به هدف هاي ارزنده خود نياز بدر وضعيت بي معياري
ستنامشروع دارد، يا كنش هايي او را به حوزه هاي هدف نزديك مي سازد كه مورد تائيد جامعه ني



عيارهاي اجتماعي با توجه به تعريف بي معياري و عنايت به اين واقعيت كه ويژگي اصلي اختلال شخصيت ضداجتماعي زير پا گذاشتن م
: است و مدنظر قرار دادن اين موارد كه 

بي معياري يكي از ويژگي هاي از خود بيگانگي است) الف

از خود بيگانگي ارتباط نزديكي با مسخ شخصيت و مسخ واقعيت دارد) ب

مسخ شخصيت و مسخ واقعيت دو اختلال مشتق از مسئله فرهنگ پذيري اند) ج

اختلال شخصيت ضد اجتماعي به شدت سعادت و سلامت جامعه را تهديد مي كند) د

تري كرد بنابراين ،  لازم است در فرايند فرهنگ پذيري و تغييرات فرهنگي از بعد آسيب شناسي رواني آن تامل و تعميق بيش



 لاتاختلا بندي طبقه معيارهاي اساس بر
 شخصيت اختلال ، )D.S.M( رواني

 فذنا الگوي :از است عبارت ضداجتماعي
 ازيرپ و ديگران حقوق به اعتنايي بي

 هس با و شروع سالگي ١٥ از كه آن نهادن
:زير خصوصيات از )تر بيش ( تا

 موازين با سازگاري براي ناتواني
 لذت و نفع براي فريبكاري اجتماعي،

 و ذيرپ تحريك تكانشي، رفتار شخصي،
 ايمني به نسبت احتياطي پرخاشگري، بي

 مسئوليت احساس عدم ديگران، و خود
.ناهگ و پشيماني احساس فقدان و مستمر



دبا گوشه نشيني و منزوي شدن، خود را از گزند جامعه به حاشيه مي كشد و كناره گيري اختيار مي كن

و چون نمي تواند به طور فعال اين هدف ها و روابط را نفي كند

روابط حاكم و هدف هاي خرد و كلان آن ندارد

بدين معناست كه اعتقادي به شيوه كاركرد جامعه

فردي كه از خود بر مي گردد و از جامعه كناره مي گيرد

يعني شخص احساس تفرد مي كند و احساس مي كند با كسي يا جمعي ارتباط ندارد

اين ويژگي اشاره به حالتي دارد كه فرد احساس مي كند با ارزش ها و هنجارهاي جامعه بيگانه شده است

است انزواي اجتماعي و جامعه گريزي ويژگي چهارم از خود بيگانگي، 



 كه ي كندم نشان خاطر بنديكت روث .باشد متفاوت مختلف جامعه هاي در است ممكن خود نابهنجار و بهنجار مفهوم )١
 اشدمي ب بيمارگونه و مرضي ديگر جامعه در درحالي كه مي شود تلقي عادي رفتاري شيوه اجتماعات بعضي در

.)٨٥اسكندري،(

 آثار سبب كه اوضاعي بررسي .باشد داشته فرق مختلف اجتماعات در است ممكن نيز مرضي موارد نسبي فراواني )٢
 باشد تر فراوان اوضاع اين هرچه كه است مسلم زيرا دارد ارتباط آن ها فراواني موضوع با مستقيما مي شود مرضي

 شهرها در وانير بيماري هاي موارد تعداد چون مي شود گفته گاهي .مي شود منجر اختلالي چنان يا چنين به بيشتر غالبا
.)٢٠٠٣ كاپلان،( است موثر رواني بيماري هاي فراواني در محيط كه مي شود ثابت پس روستاها، از است بيشتر

روابط چهارگانه ميان فرهنگ و بيماري هاي رواني 



روابط چهارگانه ميان فرهنگ و بيماري هاي رواني 

ماعي اوضاعي كه باعث اختلالات رواني مي شود ممكن است بنا بر ساختار اجت)  ٣
ان اوضاع به وجود آورنده آثار مرضي در فرهنگ هاي مختلف يكس: متفاوت باشد

.نيست

 شود مردهش هنجار به جامعه يك در كه رفتاري .نباشد يكسان است ممكن نيز اختلالات نوع )٤
 يايي هاآس دادند نشان كيتانو و هسو .كند جلوه نابهنجار ديگري جامعه ي نظر در است ممكن

 نظام در هك آن ها بنابراين باشند، داشته اجتماع يا خانواده با بيشتري هماهنگي تا مي آموزند
 ربيغ جوامع در درحالي كه .شد خواهند محسوب منحرف افرادي بپردازند سركشي به خانواده

.)٢٠٠٣ كاپلان،( مي شود محسوب نرُم رفتارها اين و مي شود تشويق استقلال و فردگرايي



ي از با اين حال انواع متفاوت. بيماري هاي رواني شامل همه جوامع مي شود
بيماري رواني در جوامع مختلف وجود دارد

نظر  آنچه به عنوان شكلي از بيماري رواني در يك فرهنگ در
رهنگ گرفته مي شود ممكن است به عنوان يك رفتار نرمال در ف

ديگر به حساب بيايد

مي دهند  مثلا؛ در قبيله ايالت اوريساي  هند مردان و زنان جوان بعضي وقت ها الگوهاي رفتاري غيرعادي  نشان
د، مي خندند، كه در بين غربي ها به عنوان اختلال در نظر گرفته مي شود، آن ها در زمانه اي نامناسب گريه مي كنن

. ادعا مي كنند كه حس تكراري اين كه مورچه آن ها را نيش مي زند دارند درحالي كه مورچه اي وجود ندارد

 وقتي. در اين موقعيت براي فرد بيمار مراسم ازدواج راه مي اندازند و بيمار با ارواح ازدواج مي كند
ي شود و در ازدواج به وقوع مي پيوندد علائم غيرعادي تقريبا پايان مي يابد و شخص جوان، جادوگر قبيله م

مندي نگاه جامعه اين فرد از يك جوان ويژه تبديل مي شود به يك جوان قابل احترام كه مهارت هاي ارزش
. در نتيجه تعامل با نيروهاي فرا طبيعي كسب كرده است



ديگر متفاوت روان شناختي با يك) پسيكولوژيك(مطالعات مردم شناسي ثابت كرده است كه در سازمان هاي مختلف اجتماع اختلالات 
است 

دت وجود دارحتي در يك جامعه نيز بين اختلالات رواني ده نشينان و شهر نشينان ومردمي كه در سطوح مختلف اجتماعي ،اقتصادي قرار دارند تفاو

اجتماع نيز مانند فرد ممكن است به طرق ناسالمي توسعه يابد و به بيماري دچار گردد 

ي شود و اين رشد معيوب اجتماعي علاوه بر كاهش قدرت تحمل فشار در افراد آن اجتماع ، محيط بيماري زا نيز براي آنان محسوب م

زيرا همان طور كه فرد ممكن است در مقابل فشار رواني زياد دچار عدم تعادل گردد 

اجتماع نيز در مقابل فشارهاي گوناگون گوناگون گاه موازنه خود را از دست مي دهد

واين عدم موازنه به نوبه خود بر افراد آن اجتماع موثر مي افتد 

تاثير فرهنگ اجتماعي بر طرح رفتار شخص مضاعف است زيرا 

اجتماعي هم در اتخاذ طرز تفكر و طرز تلقي واكنش هاي فردي سهيم است –عوامل فرهنگي 

.و هم فشارهاي كارواني كه فرد با آنها روبرو مي شود را  تعيين مي كند 



:  روندهاي اجتماعي به سه طريق در ايجاد بيماري هاي رواني مداخله  مي كنند 

در محتويات علائم   – ١ 

در ميزان شيوع   -٢  

.در نوع خاص واكنش رواني كه ايجاد  مي شود  -٣ 

 ساحري دختر هك كند فكر است ممكن افريقايي فرد يك  .است متفاوت فرهنگي عوامل حسب بر  علائم محتويات  : علائم محتويات  .١
 در يروان اختلالات انواع ولي  اوست، تعقيب در پليس كه كند مي خيال اروپايي يك كه حالي در ، كند افسون را او خواهد مي

 بيماران رد كه عوامل برخي شود مي يافت جوامع تمام در رواني اختلالات همه كه آن با و است يكديگر به شبيه مختلف اجتماعات
. باشد نداشته وجود ديگر جامعه در است ممكن است شايع جامع يك رواني

 شود مي اهدهمش كلي طور به ولي . نيست روشن كاملا رواني هاي بيماري شيوع در وفرهنگي اجتماعي شرايط دقيق تاثير : شيوع.٢
 تمدن معرض رد اوليه اجتماعات كه تدريج به ، است نبوده پيشرفته اجتماعات اندازه به رواني اختلالات ميزان اوليه اجتماعات در كه

. شود مي افزوده جوامع آن در رواني هاي بيماري ميزان بر گيرند مي قرار وپيشرفت

 رواني هاي واكنش از خاصي نوع بلكه دارد وجود اختلاف رواني اختلالات كلي شيوع در تنها نه : رواني هاي واكنش خاص انواع.٣
.است متفاوت جوامع ساير وبا بوده فرهنگ و جامعه آن خاص كه دارد وجود



سندرم وابسته به فرهنگ

 ها وقتي يك بيماريِ رواني در بعضي و نه در همه فرهنگ
وديافت شود، سندرم وابسته به فرهنگ ناميده مي ش

ادا زندگي در بين كساني كه در اطراف درياچه بزرگي در كانسايكوز وينديگو مثل 
د در معمولا در زمستان اين سندرم ايجاد مي شود كه افراد در برف زيا. مي كنند

ي خانه هايشان با شرايط نامناسب غذايي براي ماه ها دور از بقيه خانواده زندگ
وردن علائم اوليه شامل اشتهاي كم، تهوع، استفراغ، همچنين هذيان خ. مي كنند

 اين افراد انسان هاي اطراف خود را به صورت خوراكي. گوشت انسان  مي باشد
ضطراب مي بينند درعين حال ترس زيادي از آدم خواري دارند قربانيان اين مشكل ا
.زيادي را تجربه مي كنند و بعضي اوقات اقدام به خودكشي مي كند 
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 تلمخ :عبارتنداز آن اصلي هاي ويژگي كه است سندرومي رواني، اختلال
 معنادار يبالين لحاظ از كه صورتي به رفتار يا هيجان، كنترل شناخت، شدن
 كه را ديرش يا شناختي، زيست شناختي، روان فرايندهاي نابساماني و باشد

 رواني اختلالات .كند منعكس قراردارند، ذهني عملكرد پرده پشت در
 يا غلي،ش اجتماعي، هاي فعاليت در ملاحظه قابل معلوليت يا رنج با معمولا

هستند همراه مهم هاي فعاليت ساير

 تلمخ :عبارتنداز آن اصلي هاي ويژگي كه است سندرومي رواني، اختلال
 معنادار يبالين لحاظ از كه صورتي به رفتار يا هيجان، كنترل شناخت، شدن
 كه را ديرش يا شناختي، زيست شناختي، روان فرايندهاي نابساماني و باشد

 رواني اختلالات .كند منعكس قراردارند، ذهني عملكرد پرده پشت در
 يا غلي،ش اجتماعي، هاي فعاليت در ملاحظه قابل معلوليت يا رنج با معمولا

هستند همراه مهم هاي فعاليت ساير



 يت،معلول چون هايي ويژگي رواني، اختلال تعريف در
 به نابساماني و اجتماعي هنجارهاي نقض شخصي، رنج
 نهاييت به ها ويژگي اين از يك هيچ اما، است، رفته كار

 ريفتع طوركامل به را رواني اختلال مفهوم تواند نمي
.دهد مي پوشش را تعريف اين از بخشي ولي كند،

 يت،معلول چون هايي ويژگي رواني، اختلال تعريف در
 به نابساماني و اجتماعي هنجارهاي نقض شخصي، رنج
 نهاييت به ها ويژگي اين از يك هيچ اما، است، رفته كار

 ريفتع طوركامل به را رواني اختلال مفهوم تواند نمي
.دهد مي پوشش را تعريف اين از بخشي ولي كند،
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براي اطلاق يك اختلال روانيDSMملاك هاي 

ه وجود تعداد معيني نشان. الف
)نشانه ١٢تا از٦مثلا (

حضوراين تعداد نشانه . ب
دريك مدت زمان مشخص   

)ماه ٦ماه يا  ١مثلا(

تاثيراين نشانه ها . ج
برعملكرد فردي ، اجتماعي ، 

شغلي يا تحصيلي فرد


